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 7 مقدمه

 مقدمه

هِ  بِسْمِ  نِ  الل َّ حْم  حِيمِ  الر َّ  الر َّ
نْ  ...» م  لْ  و  كَّ و  ت  ى ي  ل  هِ  ع  هُو   اللَّ سْبُهُ  ف   «...ح 
  1«...كرد خواهد كفايت را او خدا كند توكل خدا بر هركه و

 كرررررن كرررررار در كنرررررى  مى توكرررررل گرررررر
 

 
 2كرررن جبرررار برررر تکيررره پررر  كرررن كشرررت 

 

بنرد   توان به سه گروه ذيل تقسيم مى راها  از يک نظر و ديدگاه انسان
  :نمود

زنردگى ها   كسانى هستند كره همره امتيرازا  و پيشررفت ؛گروه اول
 ب اصرلى تمراپ پيروزهرا خود دانسته و مسربَّ ها   خود را مرهون فعاليت

  .دانند ولا غير مى زندگى خود را نيز نتيجه تلاش و جهد خود
 پسرر ا  جراپ اين بهر از بده جان

 

 
 

 3ظفرر باشرد كى صبر و جهاد بى
 

خود ها   و سربلند ها  نيز كسانى هستند كه همه موفقيت ؛گروه دوپ
دانند كه بره خداونرد متعرال داشرته ودارنرد و  نردان  مى را مديون توكلى

 ،نيرز نيسرتنداعتقاد  هم به جهد و كوشش ندارنرد و پايبنرد بره فعاليرت 
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 توکل در مثنوی مولوی 8

زنردگى را نيرز ناشرى از هرا   ناكامى ،بيشتر توكل دارند و كمترر فعاليرت
  .دانند و بر آن راضى هستند مى همين اعتقاد

 ربررى بررر توكررل از برره مررن گفررت
 

 
 

 1مکسرربى عررالم دو در نرردانم مى
 

يعنى هم  نيز كسانى هستند هم امتياز گروه اول را دارند ؛و گروه سوپ
و هم از خروبى و ويگگرى گرروه دوپ  دكنن مى فعاليتتلاش و كوشش و 

كننررد و  مررى تررلاش ،يعنررى برره خداونررد منرران توكررل دارنررد ،برخوردارنررد
از سستى و كاهلى به دور هستند و  ،كنند و با خدايند مى جهد ،اميدوارند

به راستى كه عقيده و اعتقاد ايرن  ،ورزند نمى نيز از توكل غفلتا   هلحظ
  ؛ نانچه گذشت .والا و ستودنى استگروه  ه زيبا و 

 كرررررن كرررررار در كنرررررى  مى توكرررررل گرررررر
 

 
 2كرررن جبرررار برررر تکيررره پررر  كرررن كشرررت 

 

در اين مجموعه سعى شده است در حد امکان و تروان بحرو و موضرو  
مختلررو و همچنررين از ديرردگاه مولررو  در ا ررر بررزر  ها   توكررل از ديرردگاه

 بررسى شود.« مثنو توكل در »وان با عن –مثنو  معنو   –وارزشمند ش 
لازپ به ذكر است كه خوشربختانه در مثنرو  مولرو  نيرز بره ايرن سره 

به اينکه ضمن تلاش و كوشرش بايرد توكرل و اميرد بره  موضو  خصوصا  
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 9 مقدمه

  .زيبايى اشاره شده است خداوند داشت به
از افراد جامعره ا   هعد –توضيح بيشتر اينکه  –باتوجه به آنچه گذشت 

خويش را حاصل دسرترن  ها   زندگى تماپ موفقيتدر امورا  و گذران 
گرويى  ررع عرالم بره دسرت  ،دانند مى و تلاش و جهد و كوشش خود

زنردگى خرود را نتيجره ها   پيروز  ،توانا  آنان در گردش بوده و هست
دانند و بر اين باورند كه يک سررو گرردن از  مى خودها   تفکر و زرنگى

  .هستندتر  بقيه افراد بالاتر وبلند
 هرا نعمت كليرت در انسان دانش و علم كه» ؛فرمايد مى صراحت به خدا

ا» :فرمايد مى  نانکه ؛ندارد نقشى إِذ  ان   م  َّ  ف  نس  را ضُر   الِْْ ان  ع  ا ُ رمَّ  د  راهُ  إِذ  لْن  وَّ  خ 
ة   ا نِعْم  نَّ ال   مِّ ا ق  م  ى أُوتِيتُهُ  إِنَّ ل  رلْ  عِلْم   ع  رة   هِر   ب  کِرنَّ  فِتْن  ل  هُمْ  و  رر  كْث  مُرون   لا   أ  عْل   و :ي 
 جانرب از نعمترى  رون سرس  خوانرد  مى فرا را ما رسد آسيبى را انسان  ون
  نران نره ،اپ يافتره خرود دانرش بره را آن تنهرا گويرد  مى كنيم عطا او به خود
   1.دانند  نمى بيشترشان ولى ،است آزمايشى آن بلکه  ،است
 را  ررو  همه اين من كه شود مى مدعى قارون وقتى ،اساس همين بر

 بينش و تفکر اين خدا ،اپ آورده دست به خود ها  تلاش و اقتصاد علم با
 و امتحران سرنت اساسرى اصرل بره و داده قررار نقد مورد را و  نگرش و

 راسرتا  در برد و خوب ها  مصيبت از هر يز  كه دهد مى توجه ابتلاء
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 توکل در مثنوی مولوی 01

 است نعمت شکرگزار شخص آيا كه شود مشخص كه است الهى آزمون
 و حر  جرا  در درستى به الهى ها  نعمت از و ورزد مى كفران و كفر يا

 تحليرل از انتقراد در رو همرين از ؟كنرد نمى يرا كنرد مى استفاده آن عدل
 كه دانشى بوسيله را  رو  اين» :گفت (قارون) :فرمايد مى قارونى وتبيين

  1«!اپ آورده دست به است من نزد

 دسرت سرخاو  و بخشرندگى افرراد معمرولا  كه اينگونره  بايد دانست
 كمک كرردن بره همنرو  خرود درير هرنو  و از اند  را از پشت بستهخود
ت و تنگ نظر  ،ورزند مى  ،سراپا  وجود اينان را احاطه كرده است خسَّ

تمراپ  ،طمع و زراندوز  از صفا  بارز اينگونره افرراد اسرت ،آز ،حرص
 در اضطراب و نگرانى بره سرر - ضمن داشتن مال ومنال –زندگى خود را 

تنهرا بره  ،خبرند و از شاد  ديگرران نيرز غافرل بى از رن  ديگران ،برند مى
از مردمند كه ا   هگويى بافته جدا بافت ،انديشند و به خوشى خود مى خود

غافرل از اينکره بردون هميرار  و  ،زيند مى از رو  اكراه و اجبار با مردپ
به  نين امکاناتى دست يابنرد اند  تهتوانس نمى همکار  و زحما  ديگران

محاسربا  آنران محسربا  مراد  و تمراپ  ،و اينگونه زندگى را بگذراننرد
زود گذر دنياسرت اينران ها   ئذ و خوشىازندگى اينان نيز لذها   خوشى

  :ن است كهيرا عقيد بر ا
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 00 مقدمه

 پسرر ا  جراپ اين بهر از بده جان
 

 
 

 1ظفرر باشرد كى صبر و جهاد بى
 

بر عک  گروه اول به دور از هرگونه فعاليرت  (گروه دوپ) نيزا   هعد
كارهرا را بره خداونرد محرول  ،ريز  حساب شده  شمگير و بدون برنامه

 كننرد و مرى سستى و كاهلى خود را توجيه ،نموده و با تکيه و توكل بر او
پرسرتى پوشريده  موحد يگانره چالبته بر هي .گويند توكل ما بر خداست مى

مگر به  ،مه كارها و امور زندگى به خداوند توكل نمودنيست كه بايد دره
بدون  ،توان زيست و ادامه حيا  داد مى راستى بدون توكل به خداوند هم

توكرل بردون  ،گسسرته و پاشريده خواهرد شرد متوكل شيرازه زندگى ازهر
آن  توكرل بره معنرا  واقعرى ،باشرد نمرى تلاش و كوشش زيبا و پسنديده

پ  گروه دوپ نيز  نردان  .جهد و تلاش و فعاليت باشد همراهاست كه 
  :توجهى به فعاليت نداشته و ندارند و بر اين باورند كه

 ربررى بررر توكررل از برره مررن گفررت
 

 
 

 2مکسرربى عررالم دو در نرردانم مى
 

در هرشرايطى  نيز از جمله كسانى هستند كه با تماپ وجود ؛گروه سوپ
نيز از جهرد و كوشرش دسرت ا   هايمان و توكل بر خداوند دارند و لحظ

خرودرا ضرمن ترلاش فرراوان مرهرون لطرو و ها   موفقيت ،بردار نيستند
پيروز  و كاميابى خود را بدون نظرر و رحمرت  ،دانند مى عنايت خداوند
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 توکل در مثنوی مولوی 01

 ترلاش ،بره شرد  از تنبلرى و كراهلى رو  گرداننرد ،بيننرد نمى خداوند
خداوند و توكرل بره او نيرز انديشند و از  مى عاقلانه ،كنند و اميدوارند مى

 ،گيرنرد مرى درخدمت به همنوعان خود از يکديگر سربقت ،غافل نيستند
 ،آورند مى جامعه را به حركت در ...سربار جامعه نيستند و  رع اقتصاد 

از فساد اقتصاد  و احتکار به شد  بيزارند و دها و صدها امتياز برجسته 
كه اين گروه از افراد جامعه  ره به راستى  ...اند ديگر را از آن خود كرده

  :ومعتقد هستند كه ...عارفانه و عاقلانه دارند ،زندگى عاشقانه
 كرررررن كرررررار در كنرررررى  مى توكرررررل گرررررر

 

 
 1كرررن جبرررار برررر تکيررره پررر  كرررن كشرررت 

 

الاسلاپ على قنبريان برا  زحماتى كره در بره  مرر  تاز حجضمن در 
 نمايم. اند تقدير و تشکر مى رساندن اين كتاب جهت  اپ كشيده

خداوند متعال توفي  عمل به دستورا  جاويرد و حيراتبخش اسرلاپ را  از
   .خود و همه خواهانمبرا   –جهت كسب رضا  الهى  –ها  در تماپ زمينه

نيبُ   وَ ما تَوْفيقی
ُ

لْتُ وَ إِلَيْهِ أ هِ عَلَيْهِ تَوَكَّ  2إِلّا بِاللَّ
 1332تابستان  ،كريم عاملى

  1011سال  :و بازنگر  شيويرا

                                                           
 .  259 بیت اول دفتر( سبحانی دکتر) مولوی – معنوی مثنوی. 1
 .  11/88: هود. 2



 01 توکل

 توکل

ى ...» ل  ع  هِ  و  لِ  اللَّ كَّ و  ت  لْي   توكل خدا بر تنها بايد مؤمنان و ....الْمُؤْمِنُون   ف 
   1كنند
نْ  ...» م  لْ  و  كَّ و  ت  ى ي  ل  هِ  ع  إِنَّ  اللَّ ه   ف  زِيز   اللَّ کِيم   ع   خردا برر هررك  و ...ح 
  2.است حکيم و عزيز خداوند (گردد م  پيروز) كند توكل
ل»  دارد اعتماد بدو كه است كسى سو  به امرر تفرويض لغت در توكَّ

 برر اعتمراد و مالرک برر را خرود امررور برره شخص واگذار  معنا  به و
 جهرا  در آن برر باشررد مقتدر كه است كسى شىء مالک و ،او وكالت
در اصطلاح سلاک واگذار  امور است بر مالک على الاطلاق  .مصالح

كمال و بالجمله دلبستگى و اعتماد كامل به پروردگار است و اين مقاپ از 
اندازه خردا را بهترر بشناسرد و ا زقردر  و معرفت است زيرا هرانسانى هر 

گراه گرردد دلبسرتگى او بره ذا رحمت و  همترا  برى حکمت او زيادتر آ
  .زياد  شود

ل دان و عرفا از خواص جز كره است والايى مقاپ توكَّ  درک را آن موحَّ
رل شرناختن معيار كلى طور به .كنند نمى  و اسرت حر َّ  برره اعتمرراد ،توكَّ

  :مولو  گويد «.غير از گسستن
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 توکل در مثنوی مولوی 01

 تکيرره بررر جبررار كررن تررا وارهررى
 

 
 

 1بررلا  گمرهررى ورنرره افتررى در
 

 تفرويض خردا بره فقر  را امرور معنا  به ،توكل زمخشر    هگفت به
 و سرالم ،آن شرط و 2است داشتن اميد او به و ترسيدن او از فق  و كردن

  .3خداست برا  نف  كردن خالص

 اعتماد و ،او تقدير از خرسند  ،خدا به امور تفويض را توكل طبرسى
 رضايت حکمش و فعل به و بودن خدا امر تسليم ،0تدبيرش حسن و او به

 5دادن

گراهى بره خداونرد  لازمه توكرل قرو  بره ذا  باريتعرالى معرفرت و آ
گراهى و بيرنش و  با توجه به آنچه گذشت هر ه دايرره ،باشد مى   ايرن آ

خواهد تر  و محکمتر  باشد توكل انسان به خداوند نيز قو تر  معرفت وسيع
هرم اسرباب و  ،هرا كسرب موفقيتانسان موحد و خداپرست جهت  .بود

سازد و هم اعتماد و توكل بره خداونرد  مى وسايل موفقيت را آماده وفراهم
در اين باره از مفسر بزر  قررآن كرريم  ،كند مى را در خود بيشتر تقويت

  :حضر  علامه طباطبايى آمده است
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 01 توکل

 ؛دارد اسرباب دوگونره بره احتياج ماد  زندگى در موفقيت برا  بشر»
 بررا  انسران .معنو  و روحى اسباب ديگر و طبيعى و ماد  اسباب يکى

 مهيرا را آن طبيعرى اسرباب و علل كه آن از پ  خويش هدف به رسيدن
 روحرى عوامرل نبودن مهيا جز هدف به او وصول راه در مانعى ديگر كرد

 دريا  به ،توكل و اتکا نامرئى ها  سيم با را خود قلب كه آنگاه و نيست
  نان آن او روحى صفا  ساير و اراده كرد متصل الهى عظمت و قدر 

 موفقيرت بره نتيجه در و نشده ديگر  مغلوب كه شود مى نيرومند و قو 
  .گردد مى نائل قطعى

نْ  ...»ودر توكل به خدا  نانکه در ظاهر آيه  م  لْ  و  كَّ و  ت  ى ي  ل  هِ  ع  هُرو   اللَّ  ف 
سْبُهُ  ه   إِنَّ  ح  الُِ   اللَّ مْرِهِ  ب  جهرا  ديگرر  نيرز از نظرر خررق  ،آيرد برمى« ...أ 

  1«...عاد  هست
در براب توكرل ايرن  حضر  اماپ خمينرى در اربعين حدیث

  : نين آمده است
 نمودنرد مختلفه تعبيرا  باا   همتقارب معانى «توكل» برا  از كه بدان»

   :مختلفه مسالک حسب به
ل» :فرمايد السائرين منازل صاحب  نانچه   وكَّ ره الأمرر كلة التَّ  إلرى كلَّ

عويل و مالکه  امرور تمراپ نمرودن واگرذار «توكل» يعنى ؛‎  .وكالته على التَّ

                                                           
 .  تفسیر المیزان علامه طباطبایی. 1



 توکل در مثنوی مولوی 01

 « .او وكالت      [بر] است نمودن اعتماد و آن صاحب به است
ل :فرمودند عرفا بعض و وكَّ ة فى البدن طرح التَّ ر  و العبوديَّ  القلرب تعلَّ

ة بوبيَّ  است قلب تعل  و بندگى در است بدن انداختن «توكل» يعنى ؛‎  .بالرَّ
 تصررف و ،حر  اطاعرت راه در را بدن قوا  صرف يعنى« .پرورندگى به

   .پروردگار به را آنها نمودن واگذار و امور در ننمودن
ل :اند گفته بعضى و   وكَّ  من يأمله ما جميع فى العبد انقطا  الله على التَّ

 را خرود آرزوهرا  تماپ است بنده بريدن خدا بر توكل» يعنى .المخلوقين
 «است ح  به پيوستن و مخلوق از

نيرز آيرا   - سراز هردايتگر جاويرد اين كتاب انسان –در قرآن شريو 
مختلرو توصريه و ها   فراوانى در باره توكل آمئه اسرت كره در مناسربت

  .شود مى از اين موارد اشارههايى  به نمونه ،سفارشبه آن شده است
تْ » ال  هُمْ  ق  حْنُ  إِن رُسُلُهُمْ  ل  ر   إِلاَّ  نَّ ش  ثْلُکُمْ  ب  کِنَّ  مِّ ل  ره   و  مُرن   اللَّ رى ي  ل  رن ع   م 
اءُ  ش  ادِهِ  مِنْ  ي  ا عِب  م  ان   و  را ك  ن  ن ل  کُم أ  رأْتِي  ان   نَّ رهِ  بِرإِذْنِ  إِلاَّ  بِسُرلْط  رى اللَّ عل  رهِ  و   اللَّ

لِ  كَّ و  ت  لْي  را (:11) الْمُؤْمِنُرون   ف  م  را و  ن  لاَّ  ل  رل   أ  كَّ و  ت  رى ن  ل  رهِ  ع  ردْ  اللَّ ق  ا و  ان  رد  ا ه  ن   سُربُل 
نَّ  صْبِر  ن  ل  ى و  ل  ا ع  ا م  يْتُمُون  ى آذ  ل  ع  هِ  و  لِ  اللَّ كَّ و  ت  لْي  لُون   ف  كِّ و   به باز ﴾ رسولان۲۱﴿ الْمُت 

 لريکن نيسرتيم بريش بشرر  شما مانند هم ما آر  كه دادند پاسخ كافران
رت (نبرو  برزر  نعمرت بره) بخواهرد كره بنردگان از هرك  بر خدا  منَّ
 دسرتور و اذن به الاَّ  معجز  و آيت شما برا  كه نرسد را ما و ،گذارد مى
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  ررا و 1.كننرد توكل خدا به تنها بايد (هرحال در) مؤمنان و ،بياوريم خدا
 هردايت راسرتمان راه بره را مرا خدا كه صورتى در نکنيم توكل خدا بر ما

 شرما سرتمها  و آزار برر (خردا رضا  و اطاعت راه در) البته و ؟فرموده
 (نراخوش و خروش حرال همه در) بايد توكل ارباب و ،كرد خواهيم صبر
  2.كنند توكل خدا بر تنها
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 مراتب توکل

شران برر خداونرد،  هرا در توكرل توكل بر خداوند، مراتبى دارد و انسان
ا  يکسان ندارند كه البته اين بسته به نو  توكل آنهاست. برخى تنها  مرتبه

ا  از امرور برر  خدايشان توكل دارند، بعضى افراد فق  در پرارهبه زبان بر 
شان با نگرانى و دودلرى و  ا  هم توكل پروردگارشان توكل مى كنند، عده

 ... .نارضايتى همراه است و

در » :فرموده است جعفر بن درباره مراتب عاليه توكل، اماپ موسى
اضى باشى و بدانى همه امور بر خدا توكل كنى و هر ه درباره تو كند، ر 

دارد و بدانى كره حکرم و  كه او هيچ خير و فضلى را درباره تو دري  نمى
پ ، امور  را به او واگذار كن و بر او توكرل  .باره با اوست فرمان دراين

 .كن

 :همچنين در تبيين مراتب توكل آمده است

كننرده برا خداونرد  از درجا  بالا  توكل، آن است كره حرال توكرل
ند حال كودک با مادر خويش اسرت. كرودک جرز مرادرش خويش، مان

كند و جز بره او بره كسرى  تابى نمى شناسد و جز برا  او بى كسى را نمى
دامرنش را ، در هر حالى كره باشرد، بيند اعتماد ندارد. همين كه او را مى

 .شود گيرد و از او جدا نمى مى

 يز  كره وجود آيد، اول  اگر در غياب مادر مشکلى برا  كودک به



 09 مراتب توکل

شود، لفظ مادر است و نخستين  يز  كه بره قلربش  بر زبانش جار  مى
 .كند، مفهوپ مادر است؛ زيرا مادر، تنها پناهگاه اوست خطور مى

 :مولو  در اين باره مى گويد
 راو دارپ ترررر كررررا  گزيررررده! دوسررررت مررررى

 

 
 گفرررررت موسرررررى را بررررره وحرررررى دل خررررردا 

 

 موجرررررب آن ترررررا مرررررن آن افرررررزون كرررررنم
 

 
 خصررررلت بررررود ا  ذوالکرررررپگفررررت:  رررره  

 

 وقرررررت قهررررررش دسرررررت هرررررم برررررر و  زده
 

 
 گفررررت:  ررررون طفلررررى برررره پرررريش والررررده 

 

 هرررررم بررررره مرررررادر آيرررررد و برررررر و  تنرررررد
 

 
 مرررررادرش گرررررر سررررريلى ا  برررررر و  زنرررررد 

 

 :نيز در جا  ديگر درباره فرزند نوح  نين گفته است و
 تررررا  ررررو طفررررلان  نررررگ در مررررادر زد 

 

 
 كررراش  رررون طفرررل از حيرررل غافرررل برررد  

 

 طمرررررع در نررررروح و كشرررررتى دوخترررررىترررررا 
 

 
 1كاشررررررررررکى او آشررررررررررنا نرررررررررراموختى 
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